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مرگ تلخ مرد جوان در تندباد 
خداآفرین

 مرد جوان در بارش شـــدید باران در روستای باقراوغلی 
شد. مرگ  تسلیم 

نکونـــام فرمانـــدار شهرســـتان خداآفرین گفـــت: بارش 
شدید روز یکشـــنبه جان یک مرد ۴۵ ساله اهل روستای 
باقراوغلی را در بخش گرمـــادوز خداآفرین گرفت و یک 

نفر مصدوم شـــد.
نکونـــام افـــزود: ایـــن بارش ســـیل آســـا و همراه بـــا تند 
باد، خســـارت جدی هم به منازل مســـکونی، زمین های 
کشـــاورزی، اماکن دامی، احشـــام و تأسیســـات عمومی 
اعـــم از زیرســـاخت های جـــاده ای، راه های روســـتایی، 
شـــبکه های آب، بـــرق و گاز خداآفرین وارد کرده اســـت.
وی ادامه داد: میزان تقریبی خســـارت وارد شـــده در اثر 
ایـــن حادثـــه طبیعی، حـــدود ۱۵۰ تـــا ۲۰۰ میلیـــارد تومان 

برآورد می شـــود.

تنها ماندن دزد جوان در صحنه فرار 
همدستانش

زن جـــوان که همدســـتانش در تعقیب وگریز پلیســـی او 
را در خودرو تنها گذاشـــته بودند دســـتگیر و راز ســـرقت 

هایشـــان فاش شد.
ســـرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران 
گفت:۲6 خـــرداد ماه، در راســـتای اجرای طـــرح ارتقای 
امنیـــت اجتماعی، مأمـــوران کلانتـــری ۱۲3 نیـــاوران در 
محدوده فرمانیه تهـــران در حال گشـــتزنی بودند که به 
خودروی پراید با 3 سرنشین مشکوک شدند و تحقیقات 

ابتدایـــی را آغاز کردند.
وی افزود: بررســـی های اولیـــه مأموران نشـــان می داد، 
خـــودروی پرایـــد چندی قبل از شـــرق تهران به ســـرقت 
رفته و سرنشـــینان آن ســـارقان حرفه ای خودرو هستند 
که همین سرنخ کافی بود تا دســـتور ایست وسیله نقلیه 

مذکور صادر شـــود.
رئیس پلیس پیشـــگیری تهـــران ادامه داد: سرنشـــینان 
خودروی پراید پس از مشـــاهده گشـــت پلیس بلافاصله 
به طرز خطرناکی متواری شـــدند و یـــک عملیات تعقیب 

و گریز طولانـــی را آغاز کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در نخستین گام 
با رعایت قانون به کارگیری ســـلاح به لاســـتیک خودروی 
متهمـــان تیرانـــدازی کردند کـــه در ادامه بـــا ایجاد طرح 
مهـــار خـــودروی ســـرقتی متوقف شـــد و خانم ۴۰ ســـاله 

دســـتگیر ولی همدســـتان وی موفق به فرار شدند.
ســـرهنگ گـــودرزی بـــا بیـــان اینکـــه از صنـــدوق عقـــب 
خـــودروی پراید آلات و ادوات ســـرقت و 3 عدد شـــمش 
مس کشـــف شـــده اســـت، خاطرنشـــان کرد: متهم پس 
انتقـــال به کلانتـــری در تحقیقات ابتدایی بـــه جرم خود 
مبنـــی بر ســـرقت پرایـــد و دیگر ســـرقت های خـــودرو در 

ســـطح معابر تهـــران اعتـــراف کرد.
رئیس پلیس پیشـــگیری تهران خاطرنشـــان کرد: متهم 
برای ســـیر مراحل قانونی در اختیـــار مراجع قضایی قرار 
گرفـــت و شناســـایی و دســـتگیری همدســـتان متهم در 

دســـتور کار کلانتری ۱۲3 نیـــاوران قرار گرفت.

ربودن مسلحانه 2 جوان میرجاوه ای
۲ پســـر جوان کـــه در میرجاوه در ســـناریویی مســـلحانه 
ربوده شـــده بودند در عملیات پلیسی به آغوش خانواده 

بازگشتند.
سرهنگ اسماعیل عزیزی رئیس پلیس میرجاوه گفت: 
در پـــی اعـــلام یک پرونـــده آدم ربایـــی مســـلحانه در دو 
راهی خوشـــاب از توابع شهرســـتان میرجاوه موضوع به 
صورت ویژه در دســـتور کار پلیس آگاهی این شهرســـتان 

گرفت. قرار 
 وی افـــزود: در بررســـی های میدانـــی مأمـــوران و پـــس 
از تحقیـــق از خانواده افراد ربوده شـــده مشـــخص شـــد 
سرنشـــینان خودروی پژو پارس مشـــکی رنگ ۲ جوان 3۰ 
ســـاله را با تهدید ســـلاح کلت کمری با خودرو شـــخصی 
آنها بـــه گـــروگان گرفتـــه و به ســـرعت از محـــل متواری 

. ند شد
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان میرجـــاوه تصریـــح کرد: 
بـــه حساســـیت موضوع  بـــا توجـــه  مأمـــوران انتظامـــی 
و اولویـــت قـــراردادن جـــان افـــراد ربـــوده شـــده تلاش 
گســـترده ای را بـــرای رهایی آنـــان آغاز کردنـــد و با انجام 
اقدامـــات تخصصی و بررســـی اظهارات ریش ســـفیدان 
در کمتر از ۲۴ ســـاعت محل نگهداری ربوده شـــدگان را 

شناســـایی و آنـــان را صحیـــح و ســـالم آزاد کردند.
ســـرهنگ عزیزی در خاتمـــه اظهار داشـــت: تلاش برای 
شناسایی و دســـتگیری عاملان این پرونده آدم ربایی با 
توجه به ســـرنخ های بدســـت آمد در دســـتور کار پلیس 

قرار دارد.

بخشش 2 اعدامی در تنکابن
رئیـــس کل دادگســـتری مازنـــدران گفـــت: ۲ محکوم به 
قصاص در شهرســـتان تنکابن پس از ۱۸ سال، در قالب 
پویش »بـــه احترام امام رئوف می بخشـــم« آزاد شـــدند.
حجت الاســـلام محمـــد صـــادق اکبـــری افـــزود: ایـــن ۲ 
محکوم به قصـــاص نفس با کمک مدیـــر کل زندان های 
اســـتان مازندران، تلاش مســـتمر اعضای شـــعبه صلحی 
زنـــدان تنکابـــن،  اختـــلاف مســـتقر در  شـــورای حـــل 
پیگیری هـــای دادســـتان رامســـر و پشـــتیبانی انجمـــن 
حمایـــت از زندانیان، با اعـــلام رضایت از ســـوی اولیای 
دم، در قالـــب پویش »به احترام امام رئوف می بخشـــم« 

شدند. آزاد 
رئیس کل دادگســـتری مازنـــدران تصریح کـــرد: با توجه 
به مراجعات مکرر خانواده اولیای دم و مســـاعدت همه 
دســـت اندرکاران، بالاخره اولیای دم پس از ۱۸ سال و به 

احترام امـــام رئوف، رضایت خـــود را اعلام کردند.
حجت الاســـلام اکبری افزود: فراوانی توصیه به گذشـــت 
و عفو، در ادیان آســـمانی بویژه در قـــرآن مجید و روایات 
اســـلامی، حاکـــی از اهمیـــت آن اســـت. امـــام علی)ع( 
می فرمایـــد: »العفو تاج المکارم«، عفو و گذشـــت، زینت 
فضایل اخلاقی اســـت. با بخشـــایش، زندگـــی اجتماعی 

رنـــگ صفـــا و صمیمیت به خـــود می گیرد.
 وی تصریح کـــرد: امیدواریم با ترویج امر خداپســـندانه 
صلح، بخشـــایش و رضایت، شـــاهد از بین رفتن نزاع در 
همه اختلافـــات و نهایتاً افزایش مهـــر و محبت، در بین 

همه شهروندان اســـتان مازندران باشیم.

حوادث ویژه 

 سرنوشت تلخ پسری 
در دنیای تنهایی

پســـری که از کودکی با جدایی پدر و مادرش در بهزیستی 
بـــود وقتی به اصرار عمه اش پشـــت پا به آرامـــش در خانه 
مادرخوانده اش زد نمی دانســـت تا مرز خودکشی خواهد 

رفت.
در اتاق باز شـــد و پســـر نوجوانـــی با روپوش مدرســـه وارد 
اتاقم شـــد. از ســـر و وضعـــش معلـــوم بود اوضـــاع روحی 
مناســـبی ندارد، صورت غمگین و چشـــم های پف کرده ای 
که مشـــخص بود ساعت ها اشـــک ریخته و مدام می گفت 
می خواســـتم خودم را بکشـــم اما نتوانســـتم. اسمش رضا 
بود و ۱7 ســـال ســـن داشـــت. بـــا او صحبت کردم تـــا آرام 
شـــود بعد از گذشـــت چند دقیقـــه با صدای لرزان شـــروع 

بـــه تعریف کرد:
پـــدر و مـــادرم جـــدا شـــده و مـــن را رهـــا کرده انـــد و تـــا 6 
سالگی در بهزیســـتی بودم و در سالی که باید وارد مدرسه 
می شـــدم، خانواده ای که فرزندی نداشتند حضانت من را 
قبول کردند. تا ۱۴ ســـالگی با این خانواده زندگی می کردم 

تـــا اینکه به طـــور ناگهانی ســـر و کله عمه ام پیدا شـــد.
 عمـــه ام کـــه گویا بـــه خاطـــر وضعیت مـــن دچـــار عذاب 
وجدان بوده اســـت، با خانـــواده ای که سرپرســـتی من را 
به عهـــده گرفتـــه بودند صحبـــت می کنـــد و می گوید او و 
همســـرش تصمیم گرفته اند من را پیش خودشان ببرند. 
پـــدر و مادرخوانده ام با من صحبت کردند که پیش شـــان 
بمانم و از خانواده آنها نروم و هـــر از گاهی عمه ام را ببینم 
با وجـــود بی تابی هـــای مادرخوانده ام  اما من ســـاده لوح 
تصمیـــم به رفتـــن گرفتـــم و خوشـــحال از اینکـــه بالاخره 
خانـــواده واقعـــی خودم را پیدا کـــردم به خانـــه آنها رفتم.

روزهـــای اول همه چیز خوب بـــود اما کم کم رفتار شـــوهر 
عمـــه با مـــن تغییر کرد به طـــوری که حتـــی لقمه های من 
را می شـــمرد و اجـــازه هم صحبتی بـــا پســـرعمه هایم را به 
مـــن نمـــی داد. این رفتار موجـــب اضطراب من می شـــد و 
بعد از مدتی دچار شـــب ادراری و تیک عصبی شـــدم. این 
مســـائل موجب خشم بیشـــتر شوهر عمه ام شـــد اما رفتار 
من کامـــلاً غیـــر ارادی بود و مـــن اصلاً قصـــد اذیت کردن 
آنها را نداشـــتم و در این میان روابط عمه و شـــوهرعمه ام 
هم بشـــدت به هم خورد.  شـــوهر عمه ام اصرار داشت که 
من از خانه و خانواده آنها بـــروم اما عمه ام قبول نمی کرد 
چـــرا که خـــودش را مدیون من می دانســـت. مـــن در یک 
خانواده محترم زندگی می کردم و رفتارشـــان با من خیلی 
عالی بـــود و حالا با این اشـــتباه عمه ام دیگـــر جایی برای 

بازگشـــت بجز بهزیستی نداشتم.
عمـــه ام یـــک روز در حضـــور من بـــا پدرخوانـــده ام تماس 
گرفـــت و از او خواهش کرد که باز هـــم اجازه زندگی کردن 
مـــن را در کنار آنهـــا بدهد اما پدرخوانـــده ام مخالفت کرد 
چون در آن زمـــان مادر خوانده ام خیلـــی بی تابی می کرد 
و بـــه من خیلی وابســـته بود و بـــا رفتن مـــن ضربه روحی 
ســـختی خـــورده بـــود و در این مدت به ســـختی توانســـته 
بـــود به حالـــت عـــادی زندگی برگـــردد. حالا مـــن باز هم 
تنها شـــدم و چون چندین ســـال هم در بهزیســـتی نبودم 
در آنجا دوستی نداشـــتم و می خواستم خودم را بکشم که 
ترســـیدم، حتی ترســـیدم که به مشـــاور بهزیستی مشکلم 
را بگویـــم چـــرا که ســـخت گیری ها بـــرای مراقبـــت از من 
بیشـــتر می شـــد و من آن را نمی خواســـتم، تـــا اینکه حین 
جســـت وجو کردن راجع به مراکز مشـــاوره متوجه شـــدم 
همیـــن کلانتری نزدیـــک مدرســـه مان هم مشـــاور دارد و 

دلســـوزانه به مردم کمـــک می کنند.
آن روز خیلـــی با رضا صحبت کردم و تقریباً آرامش خودش 
را به دســـت آورد بعـــد از آن روز چندین جلســـه دیگر با او 
مشـــاوره داشـــتم و حال روحـــی مناســـبی پیدا کـــرد و به 
زندگی امیدوار شـــد، با اینکه در حیطـــه وظایف ما نبود اما 
پیگیر ارتباط دوبـــاره رضا با پدر و مادرخوانده اش از طریق 
بهزیستی شـــدم و خوشـــبختانه بعد از چندین جلسه رضا 

بازگشـــت. باز هم به آغوش خانواده 
اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی فراجا

جسدی پشت فرمان
به گزارش حـــوادت »ایران«؛ بی جـــان و خونین 
روی صندلـــی خـــودروی پرایـــد نقره ای رنگ خود 
افتاده بود. در گـــرگ و میش اول صبح 7 خرداد 
ســـال 1400، جاده هاشـــم آباد هنـــوز خلوت بود و 
خودروهای عبوری با فاصلـــه زمانی زیادی از هم 

از جاده رد می شـــدند.
بالاخـــره یکـــی از همـــان خودروها چشـــمش به 
خـــودروی نقـــره ای و جســـد محمـــود 46 ســـاله 
افتاد. بلافاصله رســـیدگی به موضوع در دســـتور 

کار پلیس اســـتان گلســـتان قـــرار گرفت.
اعتراف به قتل

 بررســـی ها بـــرای روشـــن شـــدن راز جنایـــت با 
بازبینـــی دوربین هـــای مـــدار بســـته موجـــود در 
محـــل آغـــاز و مشـــخص شـــد دقایقـــی قبـــل از 
جنایـــت خـــودروی پژو بـــا پراید محمـــود برخورد 

داشـــته است.
صاحب ایـــن خودرو بـــه نام جمال شناســـایی و 
دســـتگیر شـــد اما در برخورد ابتدایی با مأموران 
پلیـــس هر گونـــه ارتباطی با قتل محمـــود را انکار 
کرد و گفت:»محمود را می شـــناختم. او نزدیکی 

جـــاده هاشـــم آباد زمیـــن کشـــاورزی دارد و روز 
حادثه هم در مسیر رســـیدن به زمین خود بوده 
که این حادثه رخ داده اســـت. او از مدتی قبل به 
خاطـــر اختلافات ملکـــی و مالی با بـــرادران خود 
اختلاف داشـــت و من چند بار برای میانجیگری 
و پادرمیانی بـــا محمود صحبت کـــرده بودم، اما 

در مـــورد این جنایت چیـــزی نمی دانم.«
در حالـــی کـــه این فـــرد موضـــوع را انـــکار کرد و 
تحقیقات همچنان برای رازگشایی پرونده ادامه 
داشـــت، چنـــد روز بعـــد از حادثه فرزنـــد جمال 
بـــا مراجعـــه به پلیـــس پـــرده از راز ایـــن جنایت 
برداشـــت و به قتل محمود با همدســـتی پدرش 

و دو نفـــر دیگر اعتـــراف کرد.
متهـــم بـــه نـــام حامـــد در اعتـــراف بـــه قتـــل 
گفت:»همـــه چیـــز از زمانـــی شـــروع شـــد کـــه 
پـــدرم متوجـــه اختلافـــات محمـــود و برادرانش 
شـــد. بـــرادران محمود چند بـــار با پـــدرم درباره 
مشـــکل خود صحبت کـــرده بودنـــد و در نهایت 
بـــه مـــا گفتنـــد می خواهند بـــرادر خـــود را تنبیه 
کننـــد. پدرم قبـــول نمی کـــرد با آنها همدســـتی 
کنـــد اما این قدر اصـــرار کردند کـــه بالاخره پدرم 

راضی شـــد.«
شب قبل از جنایت

متهم در ادامه گفت:»شـــب قبل از حادثه مطابق 
قـــراری کـــه از قبـــل گذاشـــته بودیـــم بـــه همراه 
برادران محمود ســـر راه او قرار گرفتیـــم. برادران 
محمود با یـــک خودروی پرشـــیا به محـــل حادثه 
آمـــده بودند که یکـــی از برادران راننـــده خودروی 
پدرم شـــد و من در خودروی پرشـــیا نشســـتم، اما 
آن شـــب تصمیم بـــرادران محمـــود تغییـــر کرد و 
گفتنـــد امشـــب برای عملـــی کردن نقشـــه انتقام 
مناســـب نیســـت و بایـــد اجـــرای این نقشـــه را به 
فـــردا صبـــح موکـــول کنیـــم. آن شـــب همگی با 
هم بـــه یک اتـــاق رفتیم و شـــب را آنجـــا ماندیم. 
صبـــح روز بعد مـــن و پدرم به همراه 2 همدســـت 
دیگرمـــان در خودروی پدرم نشســـتیم و ســـر راه 

محمود قـــرار گرفتیم.«
شلیک ناخودآگاه

حامـــد لحظـــه شـــلیک بـــه محمـــود را این طـــور 
توضیـــح داد:»اســـلحه شـــکاری را که از ســـال ها 
قبـــل در خانه داشـــتم همراهـــم برده بـــودم اما 
قصد شـــلیک به محمـــود را نداشـــتم. خودروی 

ما که به خودروی محمود نزدیک شـــد، اســـلحه 
را ســـمتش گرفتـــم که کتف یکی از همدســـتانم 
به دســـت من برخورد کرد و ناخودآگاه به ســـمت 

محمود شـــلیک شد.«
با اطلاعاتـــی که حامـــد در اختیار مأمـــوران قرار 
داد، پدرش و دو همدســـت دیگر آنها بازداشـــت 
شـــدند. پـــدر حامـــد این بـــار بـــه همدســـتی در 
قتـــل اقرار کـــرد و انگیزه خود و همدســـتانش را 
از ایـــن جنایـــت، همان طور که حامـــد گفته بود 

عنـــوان کرد.
بـــه این ترتیب 2 برادر محمود بازداشـــت شـــدند 
اما اظهـــارات متهمان پرونـــده را رد کرده و کذب 
خواندند. ســـپس این 2 برادر با قـــرار وثیقه آزاد 

شـــدند و منتظر رأی دادگاه ماندند.
در دادگاه

رســـیدگی به ایـــن پرونـــده در شـــعبه اول دادگاه 
کیفری اســـتان گســـتان انجـــام شـــد. دفاعیات 
متهمان در جلســـه رســـیدگی به پرونده کماکان 
با دفاعیات آنها در جلســـات بازپرســـی مطابقت 

. شت ا د
و  پذیرفـــت  را  محمـــود  قتـــل  اتهـــام  حامـــد 

همدســـتان او نیز قبول داشـــتند کـــه در لحظه 
شـــلیک به محمود در ماشـــین حضور داشـــتند. 
بـــرادران محمـــود هم همچنـــان اتهـــام معاونت 

در قتـــل را انـــکار کردند.
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان 
و وکلای آنهـــا، حامد را به قصاص نفس محکوم 
کردنـــد و 6 متهـــم دیگر را به دلیـــل عدم وجود 
ادلـــه کافـــی بـــرای اتهـــام معاونـــت در قتل به 
معاونـــت در بـــزه ایـــراد جـــرح عمـــدی متهـــم 
کـــرده و آنهـــا را به تحمل 6 مـــاه حبس محکوم 
کردنـــد. همچنیـــن 2 بـــرادر محمود عـــلاوه بر 
6 مـــاه حبس بـــه 2 ســـال انفصـــال از خدمات 
دولتـــی و عمومی به عنـــوان مجـــازات تکمیلی 

محکوم شـــدند.
اعدام قاتل

حکم صادر شـــده بعـــد از تأییـــد در دیوان عالی 
کشـــور به مرحله اجـــرا درآمـــد و به ایـــن ترتیب 
قاتـــل محمـــود به دار مجـــازات آویخته شـــد، اما 
هنوز حکم صادر شـــده برای دیگـــر متهمان اجرا 
نشـــده اســـت و اولیـــای دم چشـــم انتظار اجرای 

عدالت هســـتند.

پلیس پرده از راز جسدی پشت فرمان برداشت

اعدام قاتل تیرانداز  

در گرگان
قاتل جوان هاشم آبادی که مردی را پشت فرمان خودرو یش به رگبار بسته 
بود، به دار مجازات آویخته شد.

در باتلاق زندگی فرورفته بـــودم و دیگر توانی برای رهایی 
از این اوضاع نداشـــتم تا اینکه ســـایه شـــوم خودکشی در 
ذهنـــم قد علم کـــرد و تصمیم گرفتم بـــرای رهایی از این 
ماجرا دســـت به خودکشی بزنم طناب ســـفیدی خریدم 
و چند ســـاعتی خیره شـــده بودم به آن و در فکر حلقه ای 

برای گذر از دنیـــا بودم که دیگر هیچ چیـــز نفهمیدم...
من 4۸ســـال ســـن دارم چگونـــه می توانم حـــال خودم 
را وصـــف کنم؟ چگونـــه؟ به دنبـــال کدام کلمـــه، عبارت 

و زبـــان بگردم!
مگر عقل می توانـــد مرا بفهمد؟ مگر احســـاس می تواند 
حس کند؟ یک انســـان زنـــده با تمام حـــواس و ادراکات 
و احساســـات درســـت و ســـالم و کامـــل، مثـــل همـــه 
انســـان های دیگـــر امـــا در صحـــرای بیکرانـــه و راکـــد و 

ســـاکت عدم!
من بودم، نیســـتی مطلق بـــود، کوه بـــود و دیگر هیچ و 
من احســـاس می کردم کـــه تنها موجود زنده هســـتم که 
جز هـــراس هیچ احساســـی نمی کنـــد، مدت هـــا بر این 
گذشـــت و نمی دانـــم چه مـــدت که زمـــان نیـــز از رفتن 
باز ایســـتاده بـــود، زمان نیز مـــرده بود، مگـــر نه حرکت 
اســـت که زمـــان را می ســـازد؟ مگر نـــه خورشـــید و ماه و 
طلوع و غروب و گردش زمین و آســـمان اســـت که زمان 
را اندازه گیـــری می کند، ســـاعت ها را می ســـازد و شـــب و 

روز را و ماه و ســـال را؟
 نمی دانم اما به هر حال زمســـتان بود، همســـرم مریض 
و خودم به مدت یکســـال بیماراعصـــاب و روان، کارگری 
ســـاده و آنقدر کمبود های روزانه! دیگر نمی دانســـتم چه 
کنم، شـــب ها خـــواب از چشـــمانم رفته بـــود، در عرض 
یک ســـال به قدر 10 ســـال پیر شدم، همســـرم هم آرتروز 
و درد اســـتخوان و اخیراً هـــم ورم معده گرفتـــه بود و... 
بـــا خـــوردن قرص هـــای آرامبخـــش و خـــواب، درد کلیه، 
دنـــدان، کم ســـویی چشـــم و... از یـــادم رفتنـــد و برای 

مدتی آرام شـــدم!
همـــه راه های امید به رویم بســـته شـــد، از خانـــه بیرون 
زدم، بـــا بغضـــی در گلـــو قـــدرت خداحافظی بـــا بچه ها و 
همســـرم را نداشـــتم و روی بازگشـــتن بـــه خانـــه را دیگر 
نـــدارم، اگـــر آنهـــا بفهمنـــد کـــه مـــن قصـــد خودکشـــی 

داشـــته ام چـــه فکـــری می کنند؟!
دراین بلوایی که در دلم بلند شـــده بـــود به دنبال طنابی 
بودم وقتی ســـراغ طناب رفتم فروشـــنده طناب ســـفید 
رنگی بـــه من داد و من بی اختیار با طنابی که در دســـت 
داشـــتم راهی خانه شـــدم به زیرزمین کوچک خانه مان 
رفتم و ســـاعت ها مـــن وطناب بهـــم نگاه کردیـــم و بعد 
نمی دانـــم چه بر ســـر من آمـــد الان که اینجا نشســـته ام 
نمی دانـــم چـــرا زنـــده مانـــده ام نمی دانـــم خوشـــحال 
باشـــم یا غمگین من لمس شـــده ام در میان مشـــکلات 
خانواده ام و حتی از شـــرمندگی توانایی روبه رو شـــدن با 

خانـــواده ام را هم ندارم....
نگاه کارشناسی

زهرا بیات کارشناس ارشد روانشناسی
مراجعه کننده مرد 4۸ ســـاله اســـت کـــه در یک خانواده 
نابســـامان به دنیا آمده اســـت، به دلیل مشکلات فراوان 
امـــکان ادامـــه تحصیل نداشـــته اســـت، در ســـن خیلی 
پایین ازدواج کرده اســـت و... ســـبک زندگـــی خانوادگی 
ایشـــان آســـیب زا بـــوده اســـت و روابـــط بیـــن اعضـــای 
خانـــواده معیـــوب بـــوده و نشـــان دهنده این اســـت که 
خانـــواده فاقد انســـجام لازم بویـــژه در تأمیـــن نیازهای 
عاطفـــی اعضـــای خانواده اســـت، پـــدر به عنـــوان محور 
خانواده شـــخصیت پرخاشـــگر، عصبی و بی مســـئولیت 
داشـــته که با پرخاشـــگری و ناتوانـــی در مدیریت زندگی 
بـــر اعضای خانـــواده اعمال قدرت می کرده اســـت، عدم 

تأمین نیازهـــای عاطفی فرزندان باعـــث اعلام نارضایتی 
شـــده و تداعی کننـــده زندگی کودکی و شـــرایط خودش 
بوده که احســـاس گنـــاه و عذاب وجدان وی را تشـــدید 
کـــرده و با توجه بـــه اینکه فرد قـــادر به روبه رو شـــدن با 
مســـائل زندگی نبوده و سعی در اجتناب از موقعیت های 
تلـــخ و دردناک زندگی داشـــته اســـت و همچنین محیط 
ســـرد خانوادگی، تحقیر، ســـرزنش های خانـــواده و عدم 
تأمیـــن نیازهـــای عاطفـــی و مادی ســـبب شـــده اســـت 
کـــه با حـــس بی ارزشـــی بزرگ شـــود و وجـــودش را لایق 
شـــرایط و روابط خـــوب نمی داند. وی در کودکی توســـط 
والدین بویژه پدر مورد آزار جســـمی و عاطفی قرار گرفته 
است، نیازهای بنیادی ایشـــان )امنیت و عزت نفس( در 
محیط خانه تأمین نشـــده و همین مســـأله منجر شـــده 
کـــه ایشـــان قادر بـــه برقـــراری روابـــط عاطفی پایـــدار با 
دیگـــران بخصوص همســـر و فرزندانش نباشـــد و درگیر 
گسســـت روابط باشـــد، فرد دارای تعارض های عاطفی و 
شـــخصیتی حل نشده فراوانی اســـت، قدرت رویارویی با 
این تعارضات درونی را نداشـــته، شـــیوه حل مشکلات در 
ایشـــان اجتناب و فرار از موقعیت بوده که همین مسأله 
ایشـــان را درگیر خودکشـــی کرده اســـت، خود را دوست 

نـــدارد و از خود ناراضی اســـت.
یکـــی از عناصـــر مهـــم، برقـــراری ارتبـــاط اســـت، زنـــان 
راحت تـــر از مـــردان می تواننـــد مشـــکلات خـــود را بیان 
کننـــد امـــا مـــردان مشـــکلات را در ســـینه خـــود حبس 
می کنند، سال هاســـت در بســـیاری از جوامع و از نسلی 
به نســـل دیگـــر مردان را تشـــویق به قـــوی بـــودن و ابراز 
نکـــردن دردهـــا و رنج ها می کننـــد این تصـــور در کودکی 
آغاز می شـــود، مـــا به پســـران می گوییم گریـــه نکنند، در 
ســـنین کم از آنهـــا می خواهیم احساســـات خـــود را بروز 
ندهنـــد، زیـــرا در صورت بـــروز احساســـات ضعیف تلقی 
می شـــوند، مـــادران بـــا دختران خود بیشـــتر از پســـران 
حـــرف می زننـــد و بـــه احساســـات و عواطـــف آنهـــا پـــی 
می برنـــد بـــه همین دلیـــل همیشـــه انتظار داریـــم زنان 
موجوداتی احساسی باشند، از ســـنین کودکی به پسران 
یـــاد می دهند گریه نشـــانه ضعف اســـت با ایـــن حال به 
ندرت پیـــش می آید مـــردان در صـــورت بروز مشـــکل با 
دوســـتان یا مشـــاوران صحبت کنند. همچنیـــن تمایل 
آنهـــا در مراجعـــه بـــه روانپزشـــک کمتـــر از زنان اســـت، 
مردان به نـــدرت برای مشـــکلات روانی خـــود از دیگران 
کمـــک می خواهند ولـــی به این معنی نیســـت که آنان به 
اندازه زنان مشـــکل روانی ندارند، بلکـــه تمایل کم آنها به 
ناآگاهی درباره اســـترس و وضعیت بهداشت روانی باعث 
می شـــود بیشـــتر از زنـــان بـــه خودکشـــی دســـت بزنند، 

مردان به ندرت مشـــکلات روانی خـــود را بروز می دهند، 
اگر شـــخصی از افســـردگی خود مطلع نباشـــد نمی تواند 
به دنبـــال درمان برود که یکی دیگـــر از معیارهای خطر در 
این مورد حس انزواســـت، انزوا می تواند در تمام مراحل 
زندگی خود را نشـــان دهد، شـــخصی که پیشرفت شغلی 
خود را به مزایای دیگـــر از جمله روابط اجتماعی ترجیح 
می دهد ممکن اســـت خود را در بالای هـــرم انزوا بیابد و 

به احســـاس پوچی و خودکشـــی برسد.
چرا خودکشی؟

خودکشـــی یک اقدام درونی اســـت، این تفکـــر به دنبال 
ظهـــور یک بحران شـــکل می گیـــرد و به خیـــال این افراد 
خودکشـــی تنهـــا راه مقابله با بحـــران اســـت، در مقابل 
برخـــورد منطقـــی در زمان مواجهه با مشـــکلات و ســـعی 
در حـــل مســـائل در شـــرایط  نامطلـــوب از نشـــانه های 
فـــردی با ســـلامت روانی اســـت که می تواند احساســـات 
و عواطـــف خـــود را کنتـــرل کنـــد، در صورتی که شـــدت 
به دنبـــال  افـــراد  و عاطفـــی  واکنش هـــای احساســـی 
اســـترس ها و هیجانات بیش از شـــرایط معمول باشد و 
مهارت کافی برای مدیریت اســـترس در دســـترس نباشد 
ریســـک اقـــدام بـــه خودکشـــی افزایـــش می یابـــد، عدم 
تطابـــق خواســـته ها و ارزش ها با شـــرایط روزمـــره، وقتی 
فرد شـــناخت درســـتی از توانایی هـــا و قابلیت های خود 
نداشـــته باشـــد خواســـته هایی بیش از حد و مـــرز برای 
خـــود قائل می شـــود، عدم دسترســـی و برآورده نشـــدن 
ایـــن خواســـته ها و تلاش هـــای بی ثمر برای رســـیدن به 
آنهـــا باعـــث خودکشـــی می شـــود، لازم و ضروری اســـت 
همه مردم علایم هشـــداردهنده و عوامل مستعد کننده 

خودکشـــی را بشناســـند تا بتوانند پیشـــگیری کنند.
در ایـــن مورد فـــرد ناامیدانه در پی راهی اســـت که درد و 
رنج خـــود را پایان دهد، این فرد ناامیـــدی، انزوا و انزجار 
زیـــادی را تجربـــه می کند کـــه نمی تواند آنهـــا را حل کند 
تـــا جایی کـــه راهی بهتر از مـــرگ برای تســـکین درد پیدا 
نمی کنـــد، زندگی خـــود را درگیـــر بحران هـــای اقتصادی 
و فرهنگـــی می بینـــد و راهـــی بـــرای خـــروج نمی یابـــد و 
نمی تواند مدیریت کند، مهارتهای مقابله ای و ســـازگاری 
ندارد، با ســـخت شـــدن شـــرایط همه چیز را تمام شده 
می بیند، فرد درگیر افســـردگی و اختلال دوقطبی اســـت 
که این بیماری هـــای روانی عوارضی مانند پرخاشـــگری، 
اضطـــراب، بی حوصلگـــی و انـــزوا دارند که ایـــن علائم را 
کمتـــر می شناســـد و نمی داند بـــه بیمـــاری روانی مربوط 
اســـت بنابراین در اثر عدم آگاهی، ایـــن بیماری ها بموقع 
تشـــخیص داده نشـــده و بیماری در فرد پیشرفت کرده  و 

باعث تمایل به خودکشـــی در او شـــده است.

سرنوشت دردناک این مرد مورد تحلیل کارشناس قرار گرفت

بازگشت به زندگی از زیر طناب سفید


